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 قيد مندوحه

 اند. قيد مندوحه کردهه برخى از اصوليوّن نزاع در مورد بحث را مقيدّ ب
 :معناى مندوحه

 مأمور به را به نحوی انجام دهد که با منهى عنه اجتماع نکند.توانسته مکلفّ مى
 نکته: 

 نظرشان   و  سوء اختيار مکلفّ صورت گرفته باشده  در جائى است که جمع بين عنوانين ب  اصولييننزاع بين  
 .انديعنى قيد مندوحه را در محلّ بحث اعتبار کرده  ؛مين قيد استه  به معطوف

 : قيد مندوحهلزوم سرّ 

اتفّاق است بين طرفين نزاع   :ست کها  آن   ،اندموضع بحث را به قيد مندوحه مقيدّ کرده  اصوليينوجه اينکه  
اجتماع امر و نهى جايز نيست و آن در موردى    ،که در صورت عدم وجود مندوحه  ،(قائلين به جواز و امتناع)

زيرا   ؛است که امتثال و اطاعت امر منحصر باشد در مورد اجتماع و اين انحصار از روى سوء اختيار مکلفّ نباشد
مستحيل است که هردو تکليف فعلى بوده و مولى   ،منحصر در اتيان مجمع العنوانين باشد  ،در موردى که امتثال امر 

زيرا مکلفّ اگر مأموربه را امتثال کند نهى   ،اطاعت هردو با هم ممکن نيست  زيرا  ؛امتثال هردو را بالفعل بخواهد
 نه اجتماع.   شودتزاحم واقع مى ،لاجرم بين امر و نهى و بالعکس؛را عصيان کرده 

 نکته: 

ولى از آن جايى    ؛قيد مندوحه نياز نيست  ،ای که صاحب کفايه مطرح نموده، مطرح کنيماگر بحث را به گونه
 لازم است.   اين قيد، ؛دانستيمکه نظر صاحب کفايه را مردود 

(اجتماع امر و نهی)اصول الفقه 
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